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  خوانيژبا و گوييژبا

  غزليات در

  حـافـظ

  دكتر حيدر قليزاده

 نشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديار دا
  

◄
  :دهكيچ

ها را اغلب از روي انتقـاد، طنـز و            شماري دارد كه حافظ آن      غزليات حافظ اصطلاحات و تعابير بي     

هـا يـا    اين تعابير باژنمـا هـم بـا قرينـه         . تعريض به صورت معكوس و باژگونه به كار برده است         

عناصـر و مـواد     . هاي موافق و مـتلازم       قرينه باژنماهاي مخالف و متقابل به كار رفته است و هم با          

عناصر ديني و شرعي، عناصر غيرديني و غيرشرعي، عناصـر          : اين تعابير باژنما بدين شرح است     

  . گذاري عرفي و مقبول، عناصر غيرعرفي و غيرمقبول، و عناصر غيرقابل ارزش

هـا منظـري نـو        ي آن ويژه در شعر حافظ و باژخوان       مطالعة اين باژنماها در اشعار عرفاني به      

بخشد و بسا بسياري از معاني پنهان و گمشدة اشعار  براي فهم و تفهيم متن به خواننده مي

  . گشايد حافظ، از اين طريق به مخاطبان چهره بر مي

خداونـد و   . 1: هاي معنايي سـروده شـده اسـت         باژنماهاي شعر حافظ در اين موضوعات و حوزه       

حـوزة  . 2م، ساقي، شاهد، بت چين، قامـت يـار، زلـف، غمـزه              اسماء و صفات او مانندِ صمد، صن      

ديني، تقوا، مـذهب، پاكـدامني، تردامنـي، گناهكـاري، معـصيت،              ايمان و دين مانندِ دينداري، بي     

ظـواهر، مظـاهر،    . 3مستي و رندي و قلندري، باده نوشي، فسق و فساد، خدمت معـشوق و مـي                 

ر و فتوح، مسجد، وضو، سـجاده، رشـتة تـسبيح،           احكام و برخي باورهاي ديني و شرعي مانندِ نذ        

آداب و رسـوم    . 4حوض كوثر، حج، روزه، باده، ساغر، ميخانه، خرابات، كنشت، زنار، بزم و طرب              

پوشي، شطح و طامات، كرامات، شيخ و پير، آب           نشيني، خرقه   و باورهاي صوفيه مانندِ خانقاه، چله     

  فروشـان، پيـر مغـان، لالـه، ره صـحرا            وي مي حيات، نظربازي، دردنوشي، كرشمه، لعل شاهد، ك      

پـوش، عابـد، صـهيب،     ها و نمادهاي شخصيتي مانندِ صوفي، زاهـد، دلـق   اشخاص، شخصيت . 5

  .شافعي، فقيه، مفتي و محتسب، حافظ، عاقل، مجنون، عبد، حلاج، رند، مرغ زيرك، گل

◄
  :اه واژهد ليك

  .فان، باژخواني، باژگونه، حافظ، غزل، عرباژنماييباژگويي، 
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  من اين دو حرف نوشتم چنان كه غير ندانست

  و هم زروي كرامت چنان بخوان كه تو دانيـت

  مقدمه 

ادبـي را ابزارهـايي زبـاني اسـت مناسـب آن تـا بـا                ) genre(هر نـوع از انـواع     

در نـوع ادبيـات     . ترين روش به بيان هدف و غايت آن نوع ادبي بپردازنـد            مطلوب

ر بخش شعر عرفاني نيز بايد از آن عناصر زباني بهـره             د ويژه  به ،عارفانه و عاشقانه  

از . ين و دلپذيرترين روش بازگفتـه شـود        ترجست تا معاني و تعاليم عارفانه به به       

تـوان بـه ايهـام،       مـي ابزارهاي برجـستة زبـاني كـه مناسـب شـعر عارفانـه باشـد                

اژگويي يا  ، استعاره يا تشخيص، تشبيه، كنايه، تمثيل و نيز ب         )paradox(نمايي تناقض

  . اشاره كرد 1باژنمايي

 را هـا  رود كه شـاعر آن  ميكلمات، تركيبات و عباراتي در اشعار عارفانه به كار        

.  معنا يا معاني ديگـر در نظـر دارد  ها نمايد و از بيان آن     ميبا زبان رمز و كنايه بيان       

 نيـز    در جهت بيـان و اثبـات افكـار خـود و               تر  معنا يا معاني مورد نظر شاعر بيش      

انتقاد، طنز و تعريض نسبت به اشخاص و موضوعات مرتبط با آن معاني و تعابير               

اين كلمات و عبارات همان باژنماهايند كـه وي بـا بـه كـار بـردن                 . گيرد ميشكل  

 قصد دارد در عين بيان تلازم و تلائم ماهوي ميـان باژنماهـا و معـاني مـورد       ها  آن

اسـازگاري ميـان آن دو را نيـز بـه خواننـده             ها، تقابل و ن     يعني باژنموده  ،نظر خود 

عنصر يا تعبير باژنماست و شـاعر بـراي بيـان           » باده« كلمة   ، براي مثال  ؛انتقال دهد 

افكار خود و يا براي انتقاد از جمود و تظاهر زاهدان ريايي اين تعبير را در مقابـل                  

ماي سجاده و   شاعر از باژن  . گيرد ميبه كار   » خرقه«يا  » سجاده«باژنماي ديگر مانند    

 باژنمودة آن يعني عبادات قشري و تقليدي و جاهلانه را در نظـر دارد و از                 ،خرقه

 باژنمودة آن يعني تجليات اسماء و صفات خداوند را در ذهن خـود              ،باژنماي باده 

اين عمل شاعر را باژگويي يا باژسـرايي، و اقـدام خواننـده بـه خوانـدن آن                  . دارد

گري عناصر يا تعابير     جلوه. گوييم  مييي شاعر باژخواني    باژنماها را بر مبناي باژگو    

. نـاميم  مـي باژنما در شعر را نيز باژنمايي شعر يا باژنمايي كلمات و تعابير شـعري               

 باژگويي در لغت يعني گفتن و اداي كلمـه يـا مطلبـي و    ، به طور خلاصه   ،بنابراين

 و    تـر   رفـاني عـام   باژنمـايي در زبـان ع     . ارادة معنا و منطوقي عكس و باژگونـة آن        
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در باژنماها  . نمايي، تضاد يا ايهام تضاد و كنايه و نيز مجاز است            از تناقض    تر  شامل

تـوان   مـي  ن ، امـا در آن سـه      ،تضاد، كنايه و مجاز ديد     )ايهام(نمايي، توان تناقض  مي

  . همواره شاهد باژنمايي بود

ي چـه  بـاژگوي و راستي هدف و نيت شاعر از بـاژگويي در شـعر چيـست؟             ه  ب

گيـري باژنماهـا    نقشي در بيان معـاني عارفانـه دارد؟ عوامـل بـسياري در بـه كـار           

كـه در    كنـد؛ چنـان    مـي ؛ زبان شعرعرفاني، خود، همين باژگويي را ايجاب         اند  مؤثر

. توانيم ديـد  ميوضوح ه گو اين باژگويي را ب     اشعار عموم شاعران عارف يا عرفاني     

از . افزايـد  مـي نيز بر هنري گـشتن شـعر        چنين عنصر زباني همچنين بر زيبايي و        

سوي ديگر، خوانندة شعر بيش از اينكـه بـر وعـظ و نـصيحت شـاعر يـا عـارف                  

 به صداقت و صراحت او و صـداقت و صـراحت شـعر او گـرايش                 ،متمايل باشد 

شود شاعر براي بيـان انديـشه و افكـار خـود بـه               مي موجب   ،همين موضوع . دارد

عامـل  . انه از رمزهـاي باژگونـه بهـره بگيـرد         جاي الفاظ و عبارات خشك و واعظ      

كه چون معاني و تعاليم عارفانه با اين روش در خوان سفرة همة اصناف               ديگر اين 

گردند و   مي بنابراين هم عارفان از اين گونه اشعار متلذذ          ،گيرد ميخوانندگان قرار   

ادة يكي ديگر از عوامل گرايش شـاعران بـه بـاژگويي اسـتف           . هم عاشقان و عاميان   

هنري و شعري آنان از باژنماها براي بيـان مـشكلات فرهنگـي، دينـي، اجتمـاعي                 

 و هـا  سـياهي    ـريـز اسـت    آنگـاه كـه زمانـه خـون    ويـژه  بـه    ـآنان. خويش است

ي اجتماع خويش را با زبان طنز و باژگونه با لحنـي ملايـم بـه گـوش                  ها  ناگواري

ريا، دورويي،  : دين شرح است   عموما ب  ها   و ناگواري  ها  اين سياهي . رسانند ميزمان  

 خيانـت و تخطئـه و سـتم؛         ؛خبـري  بيمكر، حقّه، سالوس؛ جهل، خامي، غفلت و        

جـويي شـيوخ، تظـاهر و ظـاهرگرايي،          غرور و عجب زاهدانه، عبوس زهد، عيب      

. هـا  فريبي، عبادت و زهد مقلدانـه، عـادت و خمـود در عبـادات و نظـاير آن        عوام

 و نيـز    هـا،    و نـاگواري   ها  ا در اصل همين سياهي    عناصر معنايي و محتوايي باژنماه    

 نظير اخلاص، دانايي و حكمـت،       ها   و زيبايي  ها   يعني روشنايي  ها  روي مخالف آن  

  . وفا و صداقت، تواضع و فروتني، تصفية دل و جستجوي حقيقت است



  

   

   مطالعات عرفاني

  ششماره شم 

 104 87بهار و تابستان  

ارزش و اهميت شناخت باژنماها و باژنمـايي در ايـن اسـت كـه اهـل ادب و                   

برنـد و    مـي ين عناصر زباني شعر عرفـاني پـي           تر  ي از مهم  عموم خوانندگان به يك   

هاي خويش از باژنماها و      ابند با استفاده از تحليل آموخته     ي ميبدين وسيله توانايي    

فقدان اين گونه برداشـت و      . باژنمايي به يك فهم ديگر از متن عارفانه دست يابند         

 ـ  متون اشـعار عرفـا     ويژه  بهفهم هرمنوتيكي از متون عرفاني        شـعر   خـصوص  هني ب

   .ي از خطاهاي تأويلي و تفهيمي بوده استا حافظ همواره موجب بروز پاره

 به صورت دوگانه يا چندگانـه  اًروش شاعر چنين است كه وي باژنماها را غالب    

 ـبا باژنماهاي ديگر بـه كـار      ـ از نوع باژنماهاي مقابل يا مخالف استكه معمولاً  

. دارد مـي نيز معنوي معني و مقصود خويش را بيـان          ي لفظي و    ا  گيرد و با قرينه     مي

از تـلازم و    ) مانند مسجد و ميخانه   ( ه جاي ايجاد تقابل ميان باژنماها     گاهي شاعر ب  

 و بـدين  ،بـردارد  ميپرده بر   ) مانند آميختن باده به سجاده و خرقه      (ها  تلائم ميان آن  

اژنماها تنها بـدين    ي بهره گيري از ب    ها  روش. پردازد ميوسيله به بيان مقصود خود      

غير شرعي، غير عرفي و غير مقبول    ـگردد؛ شاعر از عناصر غير ديني ميمنحصر ن

هم براي بيان معاني ممدوح خويش و هم براي بيان معاني مـذموم و منهـي بهـره                  

ترتيب به باده، ميكده، رند، قلندر، بدنامي بـراي           هتوان ب  مياز اين عناصر    . گيرد مي

بـراي بيـان معـاني مـذموم        .. . و خرقة سالوس، عبوس زهد، و      بيان معاني ممدوح؛  

  .اشاره كرد

شرعي، عرفي و مقبـول نيـز، هـم بـراي بيـان         ـهمچنين شاعر از عناصر ديني

كـه از عناصـري      بـرد؛ چنـان    مـي معاني ممدوح و هم براي بيان معاني مذموم بهره          

 و  ،عـاني ممـدوح   براي بيان م  .. .مانند عيد فطر، شعبان، طرف جويبار، مرغ سحر و        

براي بيان  .. .از عناصري مانند تقوا، روزه، عافيت، توبه، درخت طوبي، نان حلال و           

اين عناصـر بـر اسـاس وجـود همـاهنگي يـا             . گيرد ميمعاني مذموم و منهي بهره      

گـردد؛   ميانتخاب  ) ممدوح يا مذموم  ( و معاني مورد نظر شاعر     ها  هارموني ميان آن  

شـود و   مـي مظهر ريا، تظـاهر و ظـاهرگرايي قلمـداد    چنانكه شرايع و ظواهر دين    

رنگـي   مستي و رندي نشانة تحول دروني و حركت ذاتي، اخلاص و صـفا و يـك               
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ي كه شاعر براي بيان معاني مورد نظـر خـويش بـه             ا  عناصر دوگانه . گردد  ميتلقي  

كـه عناصـر دوگانـة       وگاه عناصر متلائم؛ همچنان    اند  گيرد گاه عناصر متقابل    ميكار  

پوشـي و    مسجد و ميخانه، بهشت و ميخانه، خرقه       م و صمد، مسجد و كنشت،     صن

هم به صورت عناصر متقابل به كار        ...و قلندر، دلق و باده و     ) پير(خواري، شيخ  مي

   . و هم به صورت عناصر متلائماند رفته

گيـري از باژنماهـا توجـه او بـه طنـز و              ي شاعر در بهره   ها  يكي ديگر از روش   

ز از لوازم ناگزير باژگويي است؛ زيرا وقتي كه شاعر واژگـان را             طن. تعريض است 

طنـز را در اغلـب     . كند ميواقع او به نوعي، آغاز طنز را اعلام          ه ب ،سازد ميواژگونه  

يكـي از   . توان مشاهده يا استنباط كرد     مي عناصر باژنما هست     ها  اشعاري كه در آن   

 هـا   ؛ ايـن گونـه تعـريض      اغراض و غايات طنز بيان و به كارگيري تعريض اسـت          

 نسبت به شيوخ، ناصحان، فقها و طرفداران عقل حسابگر در اشعار حـافظ              ويژه  به

  : ده قابل استنباط استآم  در ابيات پيها اين طنز و تعريض. بسيار فراوان است

 بپـوش دامـن عفــوي بـه زلّـت مـن مـسـت      
  

 كــه آب روي شريعـــت بــدين قــدر نـــرود      
  

)7/217( 
2  

 اي نبـرد روز بازخـواســت      ـه صـرفه ترسـم ك 
  

 نـــان حــــلال شيــــخ ز آب حــــرام مـــا      
  

)6 /12(  

 هاسـت   بيـا كه خرقـة من گرچه رهـن ميكـده      
  

ـــن دِرمــي    ـــام م ــه ن ــي ب ـــال وقــــف نبين  ز م
  

)3/457 (  

 زاهـد از كـوچـة رنـدان به سـلامـت بگـــذر     
  

ــد      ــدنامي چن ـــت ب ــد صحب ـــت نكن ــا خراب  ت
  

)5/176 (  

■
  بازشناسي انواع باژنماها 

دربارة باژنمايي و انواع آن پژوهشي مستقل و جامع پديد نيامده اسـت گرچـه               

تفصيل اما نه جامع بـدين       هاز كساني كه ب   . اند  اشاراتي مجمل و پراكنده بدان نموده     

سنگ خـويش،     كه در اثر گران    اند   استاد دكتر منوچهر مرتضوي    اند  موضوع پرداخته 
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كلمات منفـور و مـورد مخالفـت اهـل ظـاهر،            «يي چون   ها  عنوان، با   مكتب حافظ 

بــه مبحــث » ...عنــاوين و مــصطلحات مقبــول و محبــوب، مــصطلحات مــردود و

ايشان كلمات منفور و مورد مخالفـت اهـل ظـاهر را بـه              . اند  باژنمايي توجه نموده  

آنچـه صـد در صـد جنبـة عنـادآميز دارد و در       ـ ـالـف : كنند ميچهار قسم تقسيم   

 خدا و بت، صـمد و صـنم،         شود مانندِ  ميفت با ظاهرپرستان رياكار استعمال      مخال

آنچـه جنبـة مقايـسه و تـرجيح دارد           ـب.... و) فساد(زهد و شراب، تقوا و رندي     

جـويي بـر رياكـاري و        خوردن و منبر سوختن و رنـدي و عربـده          مي ترجيح   مانندِ

هيم عالية معنوي و عرفاني     آنچه جنبة رمزي دارد براي مفا      ـآزاري ج  تزوير و مردم  

كلماتي كه در مفهوم عادي و لغوي و به سائقة ذوق شـاعرانه              ـ رند و ساقي د    مثلِ

 مي، باده، عيش، طـرب، سـاقي، يـار           مانندِ ،پرستي شاعر به كار رفته است      و جمال 

  .)429 ـ 428 ص، مكتب حافظ:ك.ر(...و

بنـدي  ن شـرح دسـته    توان بـدي   ميانواع تعابير و عناصر باژنما را از يك جهت          

شرعي مانند نماز، وضو، سجاده، مسجد، صـومعه، رمـضان، روزه،            ـديني. 1: نمود

غيـر شـرعي ماننـد بـاده، قـدح، سـاغر،             ـ ـغير ديني . 2، تقوا، مستوري    )فطر(عيد

عرفي و مقبـول ماننـد آب حيـات،         . 3صراحي، ميخانه، خراب و مست، نظربازي       

، ادب، صـلاح،    )بـان شـرع و عـرف      نگه(مدرسه، هشياري، عقل، وعظ، محتـسب     

غير عرفي و غير مقبول مانند ديـوانگي، غفلـت، زنخـدان،            . 4سلامت، دلق، خرقه    

گذاري ديني و عرفي مانند      غير قابل ارزش  . 5نغمة رباب، خيال زلف و رخ ساقي        

البته گاهي تمايز ميان اين پنج عنصر يـا         . عشق، پروانه، طرف جويبار، صفحة دفتر     

توان دينـي دانـست و هـم         ميكه برخي تعابير را هم        چنان ،ر است پنج تعبير دشوا  

  .توان عرفي خواند مي

گانه را به دو صـورت كلـي در قالـب كلمـات،              شاعران عارف اين عناصر پنج    

و هـاي مـتلازم      ژنماها و بـاژنموده   با. 1: اند  تركيبات و عباراتِ باژنما به كار گرفته      

   .قابل و متخالفهاي مت باژنماها و باژنموده. 2متلائم 

 تقابل و نيز تلائم در باژنماها ريشه در تقابل و تلائم ظاهر و باطن، طريقت و                
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حركت و بندگي آدمـي در  . دارد.. .شريعت، معنا و صورت، عرفان و زهد ريايي و  

حركت و بندگي ذاتـي و قلبـي، و حركـت و      : پيشگاه خداوند دو وجه عمده دارد     

 در قالب عمل به احكام و شرايع بـه ظهـور         پرستش در صورت و ظاهر كه عموماً      

وجود اين دو وجه عبادي همواره پرسـتندگان خداونـد را بـه دو گـروه                . رسد مي

عمده يعني گروندگان به حركت ذات و معنويت و گروندگان به شرايع، احكام و              

از همين جهـت، عارفـان و اهـل سـلوك بـا             . مناسك پرستش متمايل نموده است    

 اعتبار حركت ذات و سلوك باطني آدمـي، خـود را از هرگونـه               اعتقاد به ارزش و   

سازند و تنهـا راه رسـيدن بـه كمـال عبوديـت را       ميظاهرگرايي و قشريگري دور  

لـذا بـراي آنـان قـدم        . دانند ميتوجه و همت قلبي به ذات و جوهر نوراني انسان           

 نهادن در طريقت و سلوك، اصلي اساسي است و توجـه و اشـتغال بـه شـرايع و                  

عبادات ظاهر سبب توقف حركت نوراني ذاتي و يا دست كم موجـب كنـدي آن                

از همين جاست كه تقابل ميان ظاهر و باطن و شريعت و طريقـت              . حركت است 

  . نمايد ميرخ .. .و

در عين حال عارفان هرگز مدعي تعطيلي ادب و شريعت عارفانه نيستند بلكـه              

 كـه آداب    اند  دانند و معتقد   ميانه  آن را لازم و متلائم طريقت و حركت ذات سالك         

جوشند و با تأثر از آداب و       ميو شرايع عارفانه از حركت و سلوك ذات عارف بر           

ولي چنانچه اين آداب و شرايع      . يابند ميشرايع انبياء در سلوك و بندگي او تجلي         

عملي به صـورت تقليـدي و بـر پايـة جهـل يـا عـادت و نـه از روي معرفـت و               

وجه و همت بندگان را به خود جلب نمايند نه تنها به خويـشتن              دگرگوني ذات، ت  

كنند و او را از سير و حركت قلبي          ميخويش تحولي بنيادي در ذات آدمي ايجاد ن       

گيري عارفـان و سـالكان در برابـر آن           دارند بلكه موجب برآشوبي و موضع      ميباز  

وجـه از پرسـتش    روشن است كه ايـن دو  ،با اين بيان . گردند ميشرايع و عبادات    

 تقابلي با يكديگر ندارند بل كه در تلازم و سازگاري با            ،بندگان در اصل و ماهيت    

 و اگر تقابلي هست علت آن در افـراط و تعـدي ظـاهر بـر بـاطن يـا                     اند  يكديگر

   .صورت بر معناست
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تلازم و سازگاري طريقت و شريعت در اشعار حافظ با تعابير گوناگون از طريـق               

توصية شاعر بر آن است كه ظواهر و مظـاهر عبـادات            . يان گشته است  عناصر باژنما ب  

و زهد به بادة تغير و حركت ذات بياميزد تا از اين طريق جام وجود عابـدان از بـادة                    

صافي تجليات ربوبي ممتلي گردد و جان آنان از مرتبـة عبـادت و زهـد خـشك بـه                    

داند و    را نصيبة ازل مي   وي آب مي لعل     . مرتبة عبوديت و مستي عارفانه حركت يابد      

خواهد او را معذور دارند زيرا اين نصيبه را خداونـد در ازل               لذا از مشايخ و زهاد مي     

دانـد   او همچنين شراب كوثر و حور فردا را ملازم كسي مي   . بر وي تقدير كرده است    

  ). 6/418، 7/87، 7/78، 8/77(كه امروز ملازم ساقي و جام مي است

يابـد كـه ايـن مظـاهر آميختـه           ميبادات در آنجا شدت     گريز شاعر از مظاهر ع    

گردد به ريا، زرق، دروغ، دورويي، سالوس، عجب، غـرور، عبـوس، خـودبيني               مي

 به همين دليل است كه از نظر شاعر خرقه، آستين، سجاده، دفتر دانش، خرد،               ....و

ير گردانـي و نظـا     مسجد، خانقاه، صومعه، مستوري، عافيت، تقوا، زهد، فقه، سبحه        

يابند كه به آب باده شستشو گردند و يا          مي زماني در آستان الوهي رقم قبول        ها،  آن

جاست كه شـاعر     اين.  را به بوي خود در بر گيرد       ها   كم هواي ميخانه تن آن     دستِ

دارد و   مـي با باژنمايي در شعر خود تلازم و تلائم ميـان دو گونـه باژنمـا را بيـان                   

را در آيـين و مـذهب پيـر مغـان جـايز و رايـج                رفاق و لزام ميان شراب و خرقه        

و در آسـتين مرقـع پيالـه پنهـان          ) 6/237(باده زير خرقـه كـشيدن     . كند ميقلمداد  

حـضور     ـريز شـدن چـشم زمانـه    در روزگار پرهيز و هنگام خون   ـ)3/36(كردن

تي، نظربـازي   پرس ـ ناموس دير و نام صليب در صومعه، با صـمد نشـستن و صـنم              

نوشـي از صـور      خواري حافظ و شيخ و فقيه، عاقلي و بـاده          ادهحافظ و صوفيان، ب   

هـايي از تـلازم ميـان        نمونه. ها در شعر حافظ است     متعدد بيان تلازم ميان باژگونه    

   :ها در اشعار اين شاعر بزرگ ايران باژنماها و باژنموده

 به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويـد         
  

 هـا   م منــزل  خبر نبود ز راه و رس       كـه سـالك بي    
  

)3/1 (  

 گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب است       
  

 گفت اين عمل به مذهب پير مغــان كننـد           
  

)6/192 (  
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 گرچه با دلـق ملمع مـي گلگـون عيـب اسـت        
  

 شـويــم   مكنـم عيــب كــزو رنــگ ريــا مـي            
  

)5/370 (  

 دوش رفتـم بــه در ميكــده خــواب آلــوده       
  

 آلــوده    شــراب  خرقــه تـردامــن و سجـــاده       
  

)1/412 (  

 ر آستــانة ميخــانه هـــر كـه يافـت رهـيب
  

  

 ز فيـض جـام مـي اســرار خـانقـــه دانـسـت           
  

)2/52 (  

 دهنــد   آنجـا كـه كـار صومعــه را جلـوه مـي       
  

 نامـوس ديـر راهـب و نــام صليـــب هـسـت           
  

)6/62(   

 اند چه هشيار و چه مـست        همه كس طالب يار   
  

 خانة عشق است چه مسجد چه كنشت      همه جا     
  

)3/77(  

 پرسـت مشــو بـا صمــدنـشيــن      گفتـم صنم 
  

 گفتـا به كـوي عشـق هم ايــن و هـم آن كننـد              
  

)4/192 (  

 انـد و نظـربــاز ولـي        صوفيـان جملـه حريـف  
  

 زيـن ميـان حافــظ دلـسـوختـه بدنــام افتــاد           
  

)11/106 (  

 داشتم ديشب ز حافظ جام و پيمانـه         عجب مي 
  

 آورد  وار مـي    كـردم كـه صـوفي       ولي بحثي نمـي     
  

)7/141 (  

 رخ و از اهـل راز بــود        ساقــي چـو يـار مـه    
  

 حـافـظ بخـورد بـاده و شيــخ و فقيــه هـــم            
  

)7/301 (  

 دفتــر دانــش مـا جملـه بشـوييـد بـه مـــي       
  

 نـــا بـــود  كـه فلـك ديــدم و در كيــن دل دا         
  

)3/198(
3  

ويژه در شعر حافظ، موضوع تقابل شريعت و طريقت يا ظـاهر              در اشعار عارفانه به   

و باطن در باژنماها بسيار بيش از موضوع تلازم و تلائم ميان آن دو بيان شده است، و                  

هـا و نيـز ارزش و         اين موضوع حاكي از اهميت طرح تقابل باژنماها در برابر تلازم آن           

گريـز عارفـان و     .  حركت و تغير احوال در قبال ظاهرگرايي و جمود قلبي است           اعتبار

ها و اقبال آنان به سـوي حركـت، صـفا و              شاعران از تظاهر، ريا، دورويي و همانند آن       

   .اخلاص، مستي و ويراني دل بر اين امر بسيار بنيادين دلالت دارد
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بير در مقام باژگونة مقابل     ها همة پنج تع    در تقابل معنايي و ارزشي ميان باژگونه      

هـا نقـش     ي از ايـن باژگونـه     ا  كه پاره   توانند در برابر يكديگر به كار روند با اين         مي

هـا    بـه طـوري كـه بـا ايـن قرينـه            ،كنند ميقرينة لفظي را براي باژگونة ديگر ايفا        

ي از ايـن    ا   هرچند پـاره   ،توانيم به باژگونگي باژنما يا باژنماهاي ديگر پي ببريم         مي

  .روند ميها گاه بارز و صريح نيستند و به صورت موهم و غير صريح به كار  رينهق

گون است و در باژنماهـاي متقابـل         اژنما در غزليات حافظ بسيار گونه      تعابير ب 

 به طوري كـه ايـن سـبك         ،نمايد ميگير و قابل تأمل      اين تنوع و تعدد بسيار چشم     

 كـه   ويـژه   به ،توانيم دانست  ميي او   ي سبك ها  ترين ويژگي  شعرسرايي را از برجسته   

گر وي اذعان دارند و همين زبـان         گوي و طنزپرداز و تعريض     همگان به زبان ايهام   

  . شعري است كه منشأ ظهور تعابير و عناصر باژنما در شعر حافظ گشته است

ها را به صورت مفرد و منفـرد بـه كـار             در اشعار عارفانه هر گاه شاعر باژگونه      

هـاي دينـي،     ا به يك وجه و معني باژگونه توجـه دارد؛ اگـر باژگونـه              تنه ،گيرد مي

 تنها به ريايي بودن و صـوري و قـشري بـودن             ،گيرد ميعرفي و شرعي را به كار       

هاي غيـر دينـي و غيـر عرفـي بهـره بـر                و اگر از باژگونه    ، توجه دارد  ها  معاني آن 

سـلوك يـا همـان       نيت او تنها توجه و عنايت به جنبـة معنـوي و قلبـي                ،گيرد مي

هـاي دينـي و      گونـه هاي دوگانه، ايـن باژ      در تقابل و مقابلة باژگونه    . طريقت است 

كـه   هاي غير ديني و غير عرفي است؛ چنان        عرفي است كه همواره مغلوب باژگونه     

يابد؛ ديوانگي اسـت كـه بـر هـشياري چيـره             ميمستي است كه بر مستوري غلبه       

دون قرينـه در اشـعار عرفـاني كـاربرد بـسيار            هاي منفرد و ب     باژگونه ....گردد و  مي

 پي ،دارند و يكي از نتايج بررسي و مطالعة باژنماهاي داراي قرينة متقابل و متلازم            

 را بـا  ها  آنبردن به همين باژنماهاي منفردِ بدون قرينه است؛ باژنماهايي كه عموماً         

هي حتـي در    شناسـيم و گـا     مـي  هـا   عنوان رمز، نماد، اصطلاح، استعاره و نظير آن       

 در حـالي كـه مطالعـة باژنمـا و           ،كنيم مي ايجاد ترديد    ها  معاني و تعابير عرفاني آن    

 ـ  هـا   تقابل ميان آن باژنماهـا معـاني و تعـابير آن           رس اذهـان   دسـت آسـاني در    ه   را ب

   .دهد ميخوانندگان قرار 
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 وجـود   ،ي اثبـات بـاژگونگي تعـابير باژنمـا در اشـعار عارفانـه             هـا   يكي از راه  

تقابـل و مبـارزة دو گونـه        . ي دوگانه در كنار يكديگر در يك بيت اسـت         باژنماها

 و نيز غلبـة باژنماهـاي       ، و چيرگي باژنماهاي غيرديني بر ديني      ،باژنما در يك بيت   

 خواننده را بدين تأمل سوق      ،غير عرفي و غير مقبول بر باژنماهاي عرفي و مقبول         

چنـين   دار ايـن    و دين  دهد كه چه عاملي موجب شده است كه شاعري مسلمان          مي

 و آداب و سنن غيرديني و غير مقبول را بر           ،بر تعاليم ديني و عرفي و مقبول بتازد       

هاي موجود در بيت و تحليل     لذا وي با بهره گيري از قرينه      . جاي آن تعاليم بنشاند   

معنايي بيت و نيز با آشنايي با زبان و سبك شاعر به باژنمايي در تعـابير و عناصـر            

  . برد ميپي باژگونه 

مجموعة عناصر يا باژنماهاي دوگانة متقابل در غزليات حافظ نيز در پنج دسـته و           

ينِ ايـن باژنماهـا     تر قالب قابل تمايز و تنطيم است؛ اما به جهت عدم اطالة سخن مهم      

اين باژنماها باژنماهـاي متقابـل   . كنيم  ميرا در اينجا در دو دستة كلي تنظيم و مطالعه  

  .گردند اند كه از لوازم باژنماهاي متقابل محسوب مي ييها يا قرينه

■
   :ها مجموعة باژنماهاي ديني، شرعي، عرفي و باژنماهاي وابسته بدان. 1 

صمد، صلاح، تقوا، سلامت، هدايت، خرقة پرهيز، انـزوا، امـن، ايمـان، ديـن،               

 ـ           مستوري، نكته  امساك، توبه،  ذر، داني، هشياري، عافيت، روزه، حج، نمـاز، دعـا، ن

تسبيح، حلال و واجب،    )رشتة(فتوح، شب قدر، مسجد، محراب، طهارت، سجاده،      

كعبه، خانقاه، رباط، صومعه، ورد، درس سحرگاه، اسرار علم غيب، صـوفي، شـيخ      

شهر، زاهد، بيگانگان، دستار صوفي، امام خواجه، حريف، مقتداي حالت و رقص،            

پـوش،   يـه، مفتـي، پـشمينه     پيران، عابد، حافظ قرآن، صهيب، واعـظ، ملامتگـر، فق         

شافعي، آبرو، دفتر، مدرسه، منبر، محتسب، شحنه، پادشه، مريـدي شـيخ، رخـت،              

نـامي،   طيلسان، مزوجه، پاكدامني، ورع، كرامات، شـطح و طامـات، خـامي، نيـك              

طاعت، بهشت، شريعت، چله نشيني، نان حلال، مال اوقاف، عقل، حـور، طـوبي،              

   . اسكندرشراب كوثر، آب حيات، آب خضر، جام
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■
  : ها مجموعة باژنماهاي غيرديني، غيرشرعي، غيرعرفي و باژنماهاي سازگار با آن. 2 

گر، بادة مشكين، آب خرابات،      د، ساقي، بت، معشوق، مغبچه، عشوه     صنم، شاه 

نوشـي،   مي انگوري، آب حرام، بادة لعل، آتش خمخانـه، رنـدي، خرابـي، جرعـه              

ي، قلنـدري، تردامنـي، زناربنـدي، آلـودگي،         نشين گيري، ميخانه  مستي، غفلت، پياله  

فروشي، نامه سياهي، نظربـازي، بـدنامي، عيـاري،          دردكشي، عشرت، صبوحي، مي   

گـري، گـدايي، دف و       پختگان، وجه خمار، نادرويـشي، دليـري، قلاّشـي، لاابـالي          

چنگ، نغمة رباب، بانگ بربط و ني، مطرب، درباني ميخانه، خانة خمار، مـصطبه،              

رويان، چشم   فروشان، مجلس بزم، طرّة يار، پيرهن ماه       دير مغان، كوي مي   پاي خمُ،   

ساق، رخ   شوخ، زلف، مژگان سيه، غمزه و كرشمه، كمان ابرو، ساعد ساقي سيمين           

: (، فـسق و گنـاه     )نهـان (ديني، خبث، فساد، عيـب     ساقي، سيب زنخ، قامت يار، بي     

رام، خدمت پير مغان،    كاران، ح  ، زلتّ، معصيت، صحبت بدان، گناه     )مستي و رندي  

بازي، عيش، خوشي، خدمت معشوق و مي، بوسة لـب جـام مـي، ملامـت،                 عشق

نياز، خون ديده، نقد قلب، ديوانگي، گمراهي، چالاكي، هجران، خيال يار، سـاغر،             

خمُ، صراحي، گل، لالة پر ز مي، نسيم بهار، عيـد، شـعبان، طهـارت بـه آب مـي،                    

فروشـان، آزادي، كتـاب، حـافظ        بـاي مـي   افلاس، آتش زدن به خرقه، آتـش آه، ق        

خردي،  شيراز، حلاج، مرغ سحر، دفتر اشعار، راه صحرا، طرف جويبار، ناداني، كم           

   .معرفت، جاهل، بخشش ازلي

اند كه گاه به صورت متقابل و گاه به صورت مـتلازم و   همين دو دسته از باژنماها    

 گاهي نيز باژنماهـاي يكـي از   .روند سازگار در برابر يكديگر و در كنار هم به كار مي  

  . اي متقابل يا متلازم ندارند روند و قرينه اين دو دسته به تنهايي و منفرد به كار مي

■
  هاي حافظ  باژخواني يا تفسير و بيان باژگويي 

. بخـشد  مـي مطالعه و بررسي باژنماهـا نگـاه نـوي در اسـتنباط ابيـات حـافظ                 

 و نيـز شـاعران ديگـر و نيـز در           توان گفـت كـه در بـاژگويي حـافظ          ميجرأت   هب

 و بيان و احصاء باژنماها در شعر آنان دشـوار           ،باژنمايي اشعار آنان ترديدي نيست    
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جـويي از ايـن باژنماهـا بـراي فهـم و             ، اما آنچه اهميت دارد روش بهره      نمايد مين

اسـتخراج روش و سـبك شـعرگويي شـاعران از           . تفهيم متن شعر عارفانـه اسـت      

ي مـشترك  ها  چون سبك باژگويي از سبك    . ناي متن شعر است   ي استنباط مع  ها  راه

توان از ايـن طريـق       ميپرداز است به همين دليل       بسياري از شاعران ايراني عرفاني    

  . به استنباط معناي بسياري از اشعار حافظ دست يافت

 از خواننـدگان    اي  در اين اشعار، حافظ ابياتي سروده است كه بسا از ديد عـده            

 در حـالي كـه بـا بيـان و توصـيف             ، اسـتنباط كـرد    هـا   توان از آن   ميتنها يك معنا    

 داراي معنـاي    ،شود كه آن ابيات علاوه بر آن معنا        ميباژگويي در اشعار او روشن      

ايـن امـر    . دوم يا حتي سوم است؛ معنايي كه اغلب از نگاه خوانندگان پنهان است            

نـز، تعـريض و نيـز        بدان دليل است كه زبـان حـافظ سرشـار از ايهـام، ط                تر  بيش

   .چندمعنايي است

 شامل ابيات و شـواهدي اسـت كـه          گردد عمدتاً  ميشواهدي كه در اينجا ارائه      

بـسياري از ابيـات     . هاي لفطـي اسـت     باژنماها داراي تقابل، تلازم ويا داراي قرينه      

هستند كه هيچ باژنماي متقابل و متلازم و يا قرينة لفظي ندارند و باژنماهـا در آن                 

؛ در اين ابيات است كه ابهام معنايي        اند  به صورت منفرد و يگانه به كار رفته       ابيات  

مطالعـه و بررسـي باژنماهـا در        . نمايـد  مي بسيار روي    ها  و اختلاف استنباط در آن    

دستيابي به معنا و مفهوم روساختي و همچنين در دستيابي به معاني دوم يـا حتـي                 

  . كند ميسوم در اين ابيات كمك 

 به معناي اعتقـاد   لزوماً،اعر از تعابير و الفاظ غير شرعي و غير مقبول  استفادة ش 

كه نگاه منفـي شـاعر بـه تعـابير دينـي و               همچنان ،حقيقي شاعر بدان تعابير نيست    

شاعر گـاهي از    .  از سوي وي نيست    ها  شرعي و مقبول نيز به معناي انكار و رد آن         

وم مـذموم و ممـدوح اسـتفاده        جا در هر دو مفه ـ     به  انواع تعابير به صورت جا    همة  

انگوري، غفلت، مستي، صـوفي، حـضور، جهـل،         )مي(عقل، آب «كه    چنان ،    كند مي

  .را هم در معناي ممدوح و هم در معناي مذموم به كار برده است» عيش، صواب
 رو كــــه تــــو مــســت آب انگـــــوري       مستـــي عشـــق نيســت در ســـر تـــو

  

)3/443 (  
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 كه رنگش به صد آتـش نـرود       نه به هفت آب     
  

ــرد      ــوري ك ــي انگ ــد م ـــرقة زاه ــا خ ـــه ب  آنچ
  

)6/137 (  

 چند گـروه از عناصـر و تعـابير معنـايي در مقابـل               در تمامي باژنماها مجموعاً   

  : اند يكديگر قرار گرفته

صمد يا خداوند موهوميِ اهل ظـاهر كـه در مقابـل صـنم، سـاقي، شـاهد،                  . 1

شم، زلف، ابرو، كرشمه و غمـزه، لعـل لـب،          معشوق، بت چين، ماهرويان، رخ، چ     

گيرد؛  مي قرار   ها  قامت يار، سيب زنخ، ساعد ساقي، خاك كوي دوست و نظاير آن           

 همگي، اسماء يا صـفات خداونـد و يـا           ،اين عناصر و تعابير غيرعرفي و غيرديني      

 يا اشـاره دارد     تعابير مذكور عموماً  . اند  هاي اسماء و صفات خداوند     مظاهر و جلوه  

  و يا اشاره دارد بـه صـفات كثيـر او ماننـدِ             ؛ صنم، بت، معشوق    مانندِ ، اسم خدا  به

، كرشـمه و    )معبوديـت (، ابـرو  )تكلـم (، لب )حجاب كثرات (، زلف )بصيرت(چشم

   ....و) جذبه و هدايت(ناز

باژگويي حافظ و شهامت و جسارت او در قرار دادن تعابيري چون صنم، شـاهد،             

حاكي از آن است كه شـاعر از  .. .نماهاي صمد، خدا و  ساقي، زلف و ابرو در برابر باژ      

يابي   براي دست . اين سبك و روش شعرگويي قصد و نيتي خاص در ذهن خود دارد            

بـراي بـاژخواني    . هاي او را باژگونه خوانـد       به غايات ذهن شاعر، ناگزير بايد باژگفته      

  . اين اشعار تحليل عرفاني و صوفيانة تعابير باژنما ضروري است

 مبهم كه بـدون آگـاهي و معرفـت بـه صـفات و               اند  ييها  مد يا خدا اسم   ص. 1

. توان ادعاي عبوديت و توحيد نسبت به آن اسامي كـرد           ميهاي آن دو اسم ن     جلوه

سخن شاعر آن است كه به جاي پرستش خدايي موهوم كـه گـاه همـان هواهـاي             

بايـد صـفات و     ) 45/23 جاثيه(»...أفرأيت من اتخَّذَ إلهه هواه ؟     «: نفس آدمي است  

  تجليات و ظهـورات او را بـشناسيم و بـا آگـاهي و عرفـان، بـدو عـشق ورزيـم؛                      

   هاي محبوب سـرمدي را بـا اسـتفاده از تمثيـل عـالم صـغير                 جلوه ،به همين دليل  

كنـد و خواننـده را بـه پرسـتش           مـي معرفي  ) خدا خليفة=  كوَن جامع =  انسان= (

دايي كه جمال و جـلال او بـا توصـيف            خ ،خواند مياسماء و صفات خداوند فرا      
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بنابراين اگر از شاهد    . گردد ميهايش مشهودتر و در قلب عارف او حاضرتر          جلوه

 ،رود مـي و ساقي و بت و نيز از چشم و لب و ابرو و قامت و كرشمه و ناز سخن                 

 ـ        و جـان    ،كـه ابـرو از بـاطن       ر خداونـد اسـت؛ چنـان      مراد اسـماء و صـفات متكثّ

 و از محل توجه، تمركز و نيز قبلة همـت قلبـي             ،كند ميت  حكاي) مسجد(محرابِ

ها و ظهـوراتي كـه بـر وجـود و ذات             عارف؛ يا شاهد كه اشاره دارد به همة جلوه        

  .دهند و نشان و بوي او را دارند ميخداوند و جمال و جلال او شهادت 
 من نخواهم كرد ترك لعل يـار و جـام مـي           

  

 اسـت زاهدان معذور داريدم كه اينم مـذهب          
  

)6/27(  

 بجز ابـروي تـو محـراب دل حـافظ نيـست      
  

 طاعت غيـر تو در مذهـب مـا نتــوان كــرد            
  

)10/132 (  

 ز جيب خرقة حافظ چه طرف بتـوان بـست   
  

 كـه مـا صمــد طلبيـديــم و او صنــم دارد            
  

)9/112(  

 هـاي بهـشتـي چــه ذوق دريابـــد          ز ميـوه 
  

 هر آن كه سيـب زنخـدان شاهــدي نگزيــد          
  

)5/224 (  

ايمان، دين، شـريعت، مـذهب، تقـوا، ورع، توبـه، زهـد، علـم، مـستوري،                 . 2 

نـامي، عمـل     دامنـي، هـشياري، نيـك      عافيت، سلامت، امن و آسايش، صلاح، پاك      

 در مقابـل مـستي، خرابـي، رنـدي،          هـا    آن صالح، حلال و واجب، وعظ و هماننـدِ       

ي، عيش، قلندري، تردامني،    خواري، غافلي، نظرباز   ديني، دليري، باده   بيبازي،   عشق

كـاري، آلـودگي، عيـب، زلّـت، معـصيت، حـرام،             بدنامي، فسق، فساد، خبث، گناه    

گري، خدمت معشوق و مي و ميخانه، نغمة رباب، آهنگ چنگ و             قلاشي و لاابالي  

  . گيرد مي قرار ها مانند آن

خدايي كه موهوم و مصنوع ذهن بشر بوده، از روي جهـل و عـادت و تقليـد                   

ده شود ايمان، تقوا، زهد، مستوري، صـلاح، عمـل صـالح، حـلال و حـرام،                 پرستي

بـدين  . در دين آن خدا نيز موهوم و از روي خيـالات خواهـد بـود              .. .نامي و  نيك

جهت شاعر اگر از ايمان، دين، تقوا، سلامت و عافيت، پاكدامني، حلال و واجـب      

 مـراد او    ،دانـد  مـي لف يـار     را بر باد رفتة باده و بوي ز        ها   و آن  ،راند ميسخن  .. .و
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گرايان و مقلدان    همين دين، ايمان، زهد و تقواي موهوم و خيالي جاهلان و عادت           

شاعر براي شناساندن دين عارفان از تعابيري بهـره         . است و نه دين عارفان سالك     

 به حركت، تغير و سـلوك قلبـي و نيـز اخـلاص و               اند  گيرد كه از يك سو دالّ      مي

د و تجليات جمال و جلال خداوند ماننـد مـستي، خرابـي،             در وجو ) جمع(تمركز

 به گريز و تـشمر  اند  و از سوي ديگر دالّ    ،رندي، باده خواري، عشقبازي، نظربازي    

ديني، دليري، قلنـدري،     بينگري مانند   يآنان از تظاهر، تقليد، جهل، عادت و قشر       

  .گري فسق، فساد، معصيت، لاابالي
 ـزة سـاقــي  چنـان بــزد ره اســـلام غمــ ـ      

  

 كـه اجتنـاب ز صهبــا مگــر صهيـب كنــد         
  

)4/182 (  

 زاهد از مـا بـه سـلامت بگـذر كـاين مـي لعـل               
  

  

 برد از دست بدان سان كـه مپـرس          دل و دين مي   
  

)4/265 (  

 نيسـت اميـد صــلاحي ز فـسـاد حافـــظ        
  

 چـون كه تقديـر چنين اسـت چه تدبيـر كنم         
  

)8/337 (  

 ور چـون تـوان بـود      در گوشة سـلامت مست   
  

 تا نرگـس تـو بـا مـا گويـد رمـوز مـسـتي؟          
  

)5/425 (  

ــاي  ــان درحكــم شــرع و داوري صــوفيان و افت ــسياري از اعمــال  مفتي ــارة ب ب

گنـاه، فـسق، حـرام، ام الخبائـث،         «غيرشرعي و غيرمقبـول و نيـز اطـلاق عنـوان            

و نظير  » رويشيمعصيت، زلتّ، عيب، خبث، دليري، تردامني، آلودگي، دليري و ناد         

 سبب گشته است حـافظ  ، از حرامات و مكروهات و حتي مباحاتاي  به پارهها  آن

 و  ، براي خلق باژنماهـا بهـره بجويـد        ها  گر از آن عنوان    با زباني طنزآلود و تعريض    

 آن را از روي طنـز بـا زبـان زاهـدان و شـيوخ       ، بـاده دارد   لذا اگر براي مثال قصدِ    

بـه كـار    » ...ام الخبائث، فسق، گناه، خبـث، فـساد و        «ظاهرپرست با تعابيري چون     

 چه باژنمـا منفـرد      ،گردد مي در اغلب اشعارش مشاهده      اين سبك او عادتاً   . برد مي

هاي گناه، فسق،    توان انتظار داشت كه هر جا واژه       ميبنابراين  . باشد يا داراي قرينه   

ه معناي مجـازي و     به كار رفته است بسا نيت او نه معناي حقيقي واژه ك           .. .حرام و 

 ،باژگونة آن و يا دست كم معناي فرعي و دوم يا سوم و يا ايهام به آن معاني باشد                  
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نوشـي كـه در تعبيـر        در معناي باده  ) نهان(هاي گناه، فسق و عيب     مانند همين واژه  

كنندة جمـال و     هاي مست  عرفاني به معناي حركت ذات سالك از تجليات و جلوه         

ــاي ذات  ــد و فن ــدي، . و صــفات اوســتجــلال خداون ــدي، زناربن ــودگي، رن آل

پوشي، نادرويشي و دليري، نفاق و در حرام رفتن نيز از مـواردي اسـت كـه                  عيب

 را در مقام كلمات و عبـارات باژنمـا معنـا يـا              ها  ال و تصويرگر حافظ آن    ذهن سي 

  .معاني چندگانه بخشيده است
 دلا دلالــت خيــرت كنـم بـه راه نجـــات      

  

  مبـاهات و زهد هـم مفـروش       ـقفسمكن به     
  

)6/279 (  

 بيـا كـه فسحـت ايـن كارخـانه كـم نشـود      
  

  همچـو منـي    فسـقبه زهد همچو تويي يا به         
  

)4/472( 
4  

  بر آدم صفــي زد     عصيـانجـايـي كه بـرق    
  

          بيگنـاهــي مـا را چگــونه زيبــد دعـــوي 
  

)13/478 (  

 اي فشان بر خــاك      اگر شراب خوري جرعه   
  

  كه نفعـي رسد به غيـر چـه بـاك         گنـاه آن   از  
  

)1/293 (  

 لـب از ترشـح مـي پـاك كن ز بهـر خــدا          
  

  موســوس شــد    گنــه كه خاطـرم به هزاران       
  

)6/162 (  

 ! اگـرچـه نبــود اختيــار مــا حافــظ        گنـاه
  

  من اسـت   گناهتو در طريق ادب كوش و گو          
  

)7/47 (  

 ـ        ستخرقـه پوشي من از غايـت دينداري ني
  

 پوشـم    مـي  عيـب نهــان  اي بر سر صد       پـرده  
  

)7/331(   

 اعتقــادي بنمـــا و بگـــذر بهـــر خـــدا         
  

 ام نادرويــش تا در اين خرقـه نداني كـه چـه         
  

)5/332 (  

 ديدة بـدبيـن بپــوشان اي كـريم عيبپــوش        
  

 كـنم    كه من در كنج خلوت مي      ها  دليـريزين    
  

)7/343(   

 ـدر خـرقه از اين بيـش         نتــوان بـود    ـافقمن
  

  

 بنيـادش از ايـن شيــوة رنــدانــه نهـاديــم          
  

  

)5/362(   
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 نقـد دلـي كه بـود مرا صــرف بـــاده شـد          
  

  رفــت  حـــرام قلـب سيــاه بــود از آن در         
  

)8/87 (  

هـا   باژنمايي در شعر حافظ گاهي به طور كلي از طريق ايهـام و بـازي بـا واژه                 

ايـن  . ارد پيشين نيـز بـه نحـوي مـشاهده گرديـد           كه در مو    چنان ،گيرد ميصورت  

 را به سـوي بـدفهمي و سـوء          اي  گونه كه عده    آن اند،  ها گاه بسيار گمراه كننده     واژه

خبـري؛   غفلت، غافلي، نـاداني، بـي     « از آن جمله است تعابير    . دهند ميتعبير سوق   

مصلحت، صالح، صلاح، سلامت، عافيت، مستوري، توبه، طالح، بدي، بدپـسندي،           

گشتگي، تردامني، نادرويشي، فسق و گناه و زلّـت          ديني، گمراهي و گم    بيدنامي،  ب

و خبث و عيب نهان، خودكامي، عيش و عـشرت، آب حـرام، افـلاس و مفلـس،                  

دامنـي، نظـر و نظربـازي،     نامي، پـاك  صيام و روزه، عيد، شعبان، حضور نماز، نيك     

   .»...گيري، حافظ و خواري و پياله زنار و شراب

گاهي در شعر خود تعابيري را براي افادة معناي مـستي و مدهوشـي از               حافظ  

از آن جمله است تعابير خرابي، ويرانـي،        . گيرد ميعشق و تجليات خداوند به كار       

نـشيني و غفلـت و       ، خرابـات  نوشـي، عـيش    مراهي، تردامني، عيب پنهـان، بـاده      گ

 در كنار اين    .... و )اعتنايي و غفلت از صحبت اغيار      در مفهوم مستي و بي    (خبري بي

توانيم تعابيري را نيز مشاهده كنيم كه بـه تظـاهر، ريـا، جهـل، تقليـد و                   مي ،تعابير

يـــشي، صـــالح، عافيـــت، اند  صـــلاح، مـــصلحت ماننـــدِ،عـــادت اشـــاره دارد

ــاه و حــرام (ســلامت ــه از گن ، )مــستوري، عافيــت و ســلامت ظــاهري و جاهلان

كند بـه صـفاتي      مي و تظاهر اجتناب     هر كه از اين مظاهر ريا     . دامني نامي، پاك  نيك

اعتفاد نداشتن به دين تقليدي، جاهلانه و دروغين زاهدان و عابدان           (ديني بيچون  

آن كه مورد ملامت زاهـدان، عاميـان و عابـدان متـشرعِ             (، بدنامي، ملامتي  )متظاهر

شهرت عارفان به عرفان و بندگي عاشقانة خـدا و          (، رسوايي )نگر قرار گيرد   قشري

، )آستين ي آنان به تصنعات و ظواهر شرايع در نزد زاهدان و عابدان كوته            كم توجه 

، اهــل نظــر و )فقــر(، افــلاس)انحــراف از راه متــشرعان ظاهرپرســت :(گمراهــي

 بايد توجه داشت كه اين تعابير       ،بنابراين. گردد ميموسوم  ... .خوار و طالح و    شراب

 نه در معناي لغوي و      ،روند ميار   دوسويه و گاه در معنا و مفهوم باژگونه به ك          غالباً
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   :بينيم ميكه در اين ابيات   چنان،سادة آن

  حافـظ در اين سراچـه عجـب نيـست        غفلـت
  

  

  آيــد  خبـــر   بـي هــر كـه بـه ميخــانه رفــت          
  

)8/226(
5  

  صحبت مدار  بـدان خواهي اي دل با      نامي  نيك
  

  بــودنادانـــي جـــان مـــن بـرهـــان بدپــسنـدي  
  

)7/213 (  

 جويي كه مستان را صلا گفتيم چه مي ازما صلاح
  

  را دعـا گفتـيم     سـلامت به دور نـرگس مـستت         
  

)1/361 (  

  ببـرم بـاكـي نيست   سـلامـتگر امانـت به    
  

 دينــي  بـي دلي سهـل؛ اگـر از پــي نبــود         بي  
  

)6/473 (  

  تنـگ است  عافيــتجريده رو كه گـذرگاه     
  

 تبــدل اس ـ    پيـاله گيـر كه عمـر عزيـز بــي        
  

)2/40(
6  

 عافيــت كس به دور نرگست طرفي نبـست از     
  

  بـه مـستـان شـما      مـستـوري بـه كه نفروشنــد       
  

)6/11 (  

 ! در اين بزمگـه مگـو حافــظ      تـوبهحديث  
  

 كه ساقيـان كمـان ابـرويـت زننـد بــه تيــر          
  

)12/250 (  

 زاهـد از كوچـة رنـدان بـه سلامــت بگــذر       
  

  چنــد دنــامي بـتا خــرابت نكنــد صحبــت        
  

)5/176 (  

  به بدنامي كـشيد آري     خـودكاميهمه كارم ز    
  

 هـا   نهان كي مانـد آن رازي كزان سازند محفـل          
  

)6/1(   

 عنـــان بگــردانيــد  ! ز راه ميكــده يــاران   
  

  شـد  مفلـس چراكه حافظ از اين راه رفـت و           
  

)8/162(   

 اين خرقـه كه داري تو ببيني فــردا       ! حافـظ
  

  ز زيـرش بـه جفــا بگـشاينـد        نـارزكه چـه     
  

)7/196 (  

گـوي طنزآلـود خـود بـا         حافظ در جاي جاي شعر خود با همـان زبـان ايهـام            

تعريض معاني مختلف را در قالب تعابير باژنمـا بيـان نمـوده اسـت؛ از آن جملـه          

باده خـوردن و پنـاه      . و ارتباط آن با شراب و باده      » خبث«است اشارة او به معناي      
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از . گردانـد  مـي امن ام الخبائث آدمي را به رمـوز و اسـرار مـستي آگـاه                بردن به د  

بهتر آن اسـت كـه   ) 4/466( زاهدان ريايي و طبيبان مدعي و نامحرم   ،ديدگاه حافظ 

 زيرا خودفروشان را بـه      ،خبر بمانند  بياز راز ميان عاشق و معشوق و اسرار عشق          

 كه مـصلحت نيـست راز       كند لذا وي تأكيد مي   ) 9/72(فروشان راه نيست   كوي مي 

  )11/74(مجلس رندان از پرده برون افتد

 با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي      
  

 خبـر بميـرد در درد خودپرسـتي        بيتا    
  

)1/425(   

 بـه مستـــوران مگـو اسـرار مـستـي     
  

 حديث جـان مپـرس از نقــش ديـوار           
  

)11/239(  

پوشان را   د ازرق رخصت ورو  )باده و شراب  : (از اين جهت است كه پيرگلرنگ     

  . دهد ميبه بزم خويشتن ن

 پــوشان  رق پير گلرنگ مـن انـدر حــق از        
  

 هـا بـود     رخصت خبث نـداد ار نـه حكايـت          
  

)8/198 (  

 ،و دختر گلرنگ  ) 4/256(، مي گلرنگ  )6/302(پير گلرنگ يا همان بادة گلرنگ     

ي جمال و جلال خداوند اسـت و همـان اسـت كـه پيـر و مرشـد         ها  شراب جلوه 

  )167 ص از كوچة رندان،: ك.ر(.شته استحافظ گ

 ومـست وگلرنـگ اسـت     شبگردتيزو تلخ   دختري

  

 گر بيابيدش به سـوي خانــة حافــظ بريـد           
  

  )5/24قطعات(

 نوشـــي و مـــستي را بـــاژگويي همــان شـــاعري كـــه از عـــصيان آدم بـــاده 

در معنـاي   ) 10/5(»ام الخبائـث  «تواند از عنوان     ميرا نيز   » خبث«) 13/478(كند مي

 گرچـه معنـاي     ،باژگويي نمايد » )9/423.ك.ر(نوشي و به خبثِ شراب افتادن      دهبا«

جمال و جلال خداوند رخصت خبـث       : (توان از نظر دور داشت     ميديگر بيت را ن   

چنانچـه خبـث    ).  داشتم از روش و منش آنان      ها  در حق ديگران نداد وگرنه گفتني     

اگـر  : ي به دست خواهد آمد     چنين معناي  ،را نه در معناي حقيقي بلكه باژنما بدانيم       
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 ،داد مـي پوشان   هاي جمال و جلال خداوند رخصت مستي در حق ازرق          بادة جلوه 

 دوش  ،كه صوفي مجنون كه دي جام و قدح مـي شكـست            شد چنان  مي ها  حكايت

  ).3/165(به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد

ح، شـب    نـذر و فتـو     ظواهر، مظاهر، احكام و شرايع و باورهاي ديني مانندِ        . 3

قدر، مسجد، طهارت و وضو، سجاده و رشتة تسبيح، نماز، روزه، حج، ورد و دعا،            

 ها  كعبه و بيت الحرام، بهشت و دارالسلام، حور و حوض كوثر، قيامت و امثال آن              

در برابر عناصر و تعابيري همچون باده، صـهبا، جـام و پيالـه و سـاغر، خرابـات،                   

 زنار، عيد و شعبان، مجلس بزم و طرب،         ميخانه، ميكده، مصطبه، خمخانه، كنشت،    

  . گيرد مي قرار ها بازي، خيال يار و نظير آنكوي رندي، طرف جويبار، عشق

ظواهر، شكل و آداب هر دين و شريعتي معمولاً به تبع نـوع نگـرش و بيـنش                  

ظـواهر، شـرايع و     . گردنـد  مـي مداران دچار تغير و دگرگوني       داران و شريعت   دين

يعت عابـدان و زاهـدان ظاهرپرسـت نيـز بـه دنبـال نگـرش                باورهاي دين و شـر    

 ،بنـابراين . گـردد  ميموهومي، سطحي و جاهلانة آنان دچار استحالة خداناخواسته         

نگرش و باور عابدان و متشرعان ريايي و ظاهرگرا به شرايع، مظـاهر و باورهـايي                

بهـشت،   نماز، حج، دعا، وضو، سجاده و تسبيح، نذر، مـسجد، كعبـه،               مانندِ ،ديني

 از روي تقليد، جهل و عادت و به صورت استحاله شده            ها  حوض كوثر و نظير آن    

ظهورات و شـكل    . و تغيير ماهيت يافته خواهد بود و نه از روي معرفت و آگاهي            

عبوديت عارفان را از ميان تعابيري چـون مـستي، خرابـي، بـاده، جـام، خرابـات،                  

توان اسـتنباط نمـود؛ ايـن        مي.. .ميكده، كنشت، زنار، كوي رندي، طرف جويبار و       

 از اي   حـاكي از تحـولات درونـي و اشـتغال سـالكان بـه هـر جلـوه                  تعابير عموماً 

تجليات جمال و جلال خداوند و نيز حاكي از اهل نظر و سماع و اهل ذكر بودن                 

بخشد و ذهن    ميآنان است؛ تحولاتي كه نهايتاً قلب و نفس آنان را صفا و لطافت              

 .دهد مي امور شريف تزكيه آنان را در ادراك
 بــرد   ترسـم از خـرابـي ايمـان كــه مـي         مي

  

 محـــراب ابـــروي تـــو حــضـور نمـــاز مــن  
  

)7/390 (  
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 در خرقـه زن آتش كه خـم ابـروي ساقــي        
  

 شكنـــد گوشـــة محـــراب امامـــت بـــر مــي  
  

)7/90 (  

 زاهد شرابِ كوثـر و حافظ پيالــه خواسـت        
  

 ـار چيــست؟تـــا در ميـــانه خواستـــة كردگــ  
  

)8/66 (  

 گيرنـد  فروشـانش بـه جـامي برنمـي    به كوي مي  
  

 ارزد مـي زهي سجادة تقوا كه يـك سـاغر ن          

  

)2/146 (  

 زاهـد اگـر به حـور و قصـور است اميدوار       
  

 ما را شـرابخانه قـصـور اسـت و يــار حـور             
  

)5/248(  

 مفرمــاي ! اي زاهــد  بـــه خلــدم دعــوت  
  

 ـان بــه  كـه ايــن سيــب زنــخ زان بوستـ ـ        
  

)4/409 ( 
پوشي، شيخ و پيـر و       نشيني، خرقه  آداب، رسوم و باورهاي صوفيه مانند چله      . 4

مريد، صومعه و خانقاه، دلق و مزوجـه، عبـوس زهـد، مدرسـه و منبـر، شـطح و                    

 در  هـا،   طامات، كرامات، زهد، ورد و دعا، آب حيـات، جـام سـكندر و ماننـد آن                

روزه، سـاغر    تش آه، آب خرابات، شراب چهل     نوشي، نظربازي، رندي، آ    مقابل باده 

كش، قلندري، مطرب و آهنـگ چنـگ، لعـل           فروشان، كرشمة صوفي   مي، قباي مي  

فروشان، پاي خمُ، مريدي جام مي، پير مغان،         شاهد و ساقي، وجه خمار، كوي مي      

  . گيرد مي قرار ها لالة پر ز مي و ره صحرا، زنار زلف و نظاير آن

هاي صوفيه همان مستحبات و مباحـات و گـاه حتـي            اين آداب، رسوم و باور    

مكروهات و احياناً حرامات معمول و مـورد اعتقـاد در ميـان صـوفيان و زاهـدان                  

جاهل و مقلد است كه در نزد اين قوم بسيار مرسوم بوده است و انحـراف ذاتـي                  

 جـز ريـا، جهـل،       هـا   جا رسيد كه عارفـاني همچـون حـافظ در آن           اين آداب بدان  

اين آداب و رسوم نيز همانند آداب و رسوم ديني چنانچـه            .  نديدند سالوس چيزي 

از روي جهل و تقليد و عادت باشد جز صد عن سـبيل االله نخواهـد بـود؛ تأكيـد                    

حافظ بر اين است تـا خواننـدگان و سـالكان را از گرفتـار آمـدن در ورطـة ايـن                      

  .گمراهي و جهالت باز دارد
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 مـايــد زلــف دلــدار چــو زنــار همـي فـر     
  

 كه شـد بـر تـن مـا خرقـه حـرام            ! اي شيخ     برو  
  

)4/303 (  

 ام  از ايـن مزوجـه و خـرقـه نيــك در تنــگ         
  

 كـشـم قلنـدر كـن     بـه يـك كرشمـــة صـوفي       
  

)11/387 (  

 طـامات و شطــح در ره آهنـگ چنــگ نــه        
  

 تسبيـح و طيلسـان بـه مــي و ميگـسار بخـش          
  

)2/269 (  

 اق خانقــاه و ربـاط   بـه نيـم جـو نخـرم ط ـ   
  

 مرا كه مصطبـه ايوان و پاي خمُ طنبي اسـت            
  

)5/65(   

 گـر مـن از ميكـده همـت طلـبم عيب مكـن        
  

 شيـخ ما گفت كه در صـومعــه همــت نبــود            
  

)5/203 (  

 نهـيم   نـذر و فتـوح صـومعـه در وجـه مـي       
  

 دلــق ريــا بـه آب خـرابــات بـر كـشيــم         
  

)2/366(   

پـوش، گرانـان،    يي همچـون صـوفي، زاهـد، دلـق       هـا   ص و شخصيت  اشخا. 5 

كش، عابد، صهيب، شافعي، حافظ قـرآن، شـيخ شـهر، واعـظ و               كج و سجاده   كلاه

، مفتي، محتسب و شحنه و مير عسس، پادشه،         )فقيه= (گر، مدعي، دانشمند   ملامت

كش، حلاج،    و نمادهايي چون عبد، پير دردي      ها  عاقل در برابر اشخاص، شخصيت    

گل، صبا، نسيم، رطـل گـران،       )مجموعة(افظ شيراز، رند، مرغ سحر، مرغ زيرك،      ح

اگر حافظ از اشخاصي همانند فقيه، مفتـي، زاهـد،          . گيرد ميعاشق، مجنون و قرار     

 ،بـرد  مـي  نـام    هـا   عابد، حافظ قرآن، شيخ شهر، واعظ، محتسب، شافعي و نظير آن          

لانه، تقليدي و متظاهرانـه  مقصود او كساني است كه دين را با نگاهي قشري، جاه        

 كساني قـرار    ،در مقابل آنان  . اند  نگرند و لذا بسا كه اهل ريا و سالوس و خدعه           مي

ــز    ــف و تمركـ ــد و وقـ ــلال خداونـ ــال و جـ ــستي از جمـ ــه سرمـ ــد كـ   دارنـ

در وجود ذات وصفات لايتنـاهي او و نيـز اجتنـاب از ريـا و شـرك و                   ) جمع= (

اينان مظهر  . دانند ميتان لاهوتي خداوند    تفرقه را اساس و پاية دين و وصال به آس         

 از آنان اسـم بـرده       ها   و حافظ در شعر خود از جمله با اين عنوان          اند  عارفان واصل 
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، حـلاج،   )شـيراز (عبد، پير مغان، رند، قلندر، قلاش، زناربند، ترسـا، حـافظ          : است

  .شيخ صنعان، مرغ زيرك، مجنون، عارف
 زاهـد شراب كوثر و حافـظ پياله خواست      

  

ـــانه خواستـــة كردگــار چيــست    ـــا در مي  ت

  

)8/66 (  

 راز درون پـرده ز رنــدان مسـت پــرس       
  

 كاين حال نيـست صــوفي عـالي مقـام را            
  

)2/8 (  

  ده كه شيخ و حافظ و مفتي و محتـسب           مي
  

 كننــد چــون نيــك بنگــري همــه تزويـــر مــي  
  

)10/194 (  

 وگر فقيـه نصيحـت كنـد كـه عشـق مبــاز       
  

ـــه   ــن  پيـال ـــر ك ـــاغ را ت ــو دم ــدهش گ  اي ب
  

)10/387(   

 !مـن و همصـحبتي اهـل ريـا دورم بــاد       
  

 از گرانـان جهـان رطـل گـران مـا را بـس              
  

)2/261 (  

 حـلاج بر سـر دار اين نكته خـوش سـرايد         
  

ـــال ايــن مــسـايل    ـــد امث  از شـافعـــي نپرسن
  

)4/300(  

 مـرغ زيــرك به در خانقــه اكنــون نپــرد         
  

 ست بـه هـر مجلـس وعظـي دامـي          كه نهاده     
  

)4/460(

7

   

  

  

  

  

  

  

  

�  



  

  

  باژگويي و

  ر باژخواني د

  غزليات حافظ

  

125

  : ها پي نوشت

) كلمـات (هـايي هماننـد باشـگونگي،    تـوان واژه   در مبحث باژنمايي و بـاژگويي شـعري مـي         . 1

  .باژگونه، باژنگري، باشخواني، باژداني و باژسرايي ساخت و به كار برد

شناس دكتر رشـيد عيوضـي       اد حافظ استناد ابيات حافظ در اين مقاله به نسخة بي همتاي است          . 2

حـافظ  «اي تغييرات در ابيات اين مقاله اعمال شده است كه مبتني است بر كتـاب                  است؛ پاره 

نـشاني ابيـات حـافظ را نيـز بـر اسـاس شـمارة بيـت و                  . ز همان اسـتاد   ا» برتر كدام است؟  

 . ايم از همان نسخه روايت نموده) غزل/ بيت(غزل
 ،3/77 ،10/70 ،5/66 ،5/62 ،1/47 و4 ،4/36 ،3/36، 7/25 ،7/17 ،13/5 :شــــواهد ديگــــر. 3

6/112،  4/126، 4/174، 4/190، 3/202، 6/237، 5/239، 6/240، 10/243، 1/277، 2/277، 

3/287، 5/291، 6/325، 1/342، 3/351، 5/352، 7/362، 9/372، 4/401، 2/416، 7/420، 

7/424، 2/476، 12/478.  
 : بينيم بيات عطار نيز ميمفهوم فسق را در اين ا. 4

ــي  ــلاش مـ ـــرا قـ ــستـم  مـ ـــد هـ  خـواننـ
  

ـــن از دردي   ــسـت  مـ ـــم مـ ــشـان نيـ  ام كـ
  

ــي ــردم   نمـ ـــه كـ ــستـي توبـ ــويم ز مـ  گـ
  

 هـــر آن تـوبــــه كـــز آن كـــردم شكـــستم   
  

 گـــويم كـــه فاســــق نيـــستم مــــن نمـــي
  

 گوينــد هــستم   هــر آن چيــزي كــه مــي     
  

 دارم  عـــــار  نيكنـــــامي  و  زهــــد  ز
  

ــن آن ع   ـــار درديمـ ــسـت  طـ ــوار مـ  ام خـ
  

  ) ديوان عطار( 

 معنـاي غفلـت از خـدا در         اند و غفلـت را بـه        آقاي خرمشاهي در فهم اين بيت به خطا رفته        . 5

 ) 797. ، ص2.حافظ نامه؛ ج: خرمشاهي، بهاءالدين. ك.ر(.اند تصور كرده آفرين جهان غفلت
قـبض و بـسط تئوريـك       : لكريمسروش، عبدا : به تفسير آقاي دكتر سروش از اين بيت       . ك.ر. 6

 .55 ـ 54  ص،شريعت
 : هاي حافظ مراجعه كنيد براي مشاهده و بررسي باژنماهاي متقابل همچنين به اين غزل. 7
 ،5/22 ،6/18ـ 7 ،9/17 ،6/17 ،6/10 ،1/10ـ 2 ،5/9،10/9 ،8/8 ،4/8 ،2/7ـ 4 ،13/5 ،1/2ـ 3

 ،3/57 ،9/52 ،1/52ـ 4 ،11/41 ،8/41 ،7/40 ،4/39 ،2/39 ،1/32 ،4/26 ،1/26ـ 2 ،7/22

     ،4/78 ،6/77 ،8/75 ،4/73 ،9/72ـ 10 ،3/72 ،1/72 ،10/70 ،3/70 ،4/67 ،4/66 ،8/63

   .2/96 ،2/88 ،7/87 ـ 9 ،1/87 ـ 3 ،9/86 ،3/85 ،7/84 ،6/79 ـ 7 ،7/78
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  : منابع

  .1369 اميركبير، تهران ،6 عبدالحسين زرين كوب؛ چ؛از كوچة رندان  ـ

 . 1356، زوار، تهران 1 قاسم غني؛ چ ؛تاريخ تصوف در اسلام  ـ
 . 1384 اميركبير، تهران ،1 چ؛رشيد عيوضي ؛حافظ برتر كدام است؟  ـ
 .1368 انتشارات علمي و فرهنگي و صدا و سيما، تهران ،3؛ بهاءالدين خرمشاهي؛ چ)ج2(حافظ نامه  ـ
، 1 و تـصحيح رشـيد عيوضـي؛ چ         شمس الدين محمد حافظ شيرازي؛ تـدوين       ؛ديوان حافظ   ـ

 .1379اميركبير، تهران 
 فريدالدين محمد عطار نيشابوري؛ به اهتمام و تـصحيح محمـدتقي تفـضلي؛ چ               ؛ديوان عطار   ـ

 .1384 انتشارات علمي و فرهنگي، تهران ،11
  .1371 آگاه، تهران ،3 چ؛ محمدرضا شفيعي كدكني؛ها شاعر آينه  ـ
 تـصحيح و تعليقـات      ؛ابوالحسن عبدالرحمان ختمي لاهـوري     ؛هاي حافظ   شرح عرفاني غزل    ـ

 . 1378 نشرقطره، تهران ،3بهاءالدين خرمشاهي و ديگران؛ چ
 . 1378 سخن، تهران ،4 حسن انوري؛ چ؛صداي سخن عشق  ـ
 .1370 مؤسسة فرهنگي صراط، تهران ،1 عبدالكريم سروش؛ چ؛قبض و بسط تئوريك شريعت  ـ
�. 1368، طهوري، تهران 1ستري؛ به اهتمام صمد موحد؛ چ شيخ محمود شب؛گلشن راز  ـ
  .1384 ستوده، تبريز ،4 منوچهر مرتضوي؛ چ؛حافظشناسيمكتب حافظ يا مقدمه بر   ـ
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